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Abstract  

The aim of this study is to examine the nature and functioning of the capitalist system from the 
perspectives of Max Weber and Martyr Motahhari. The main research question is whether capitalism, as 
Weber perceives it, is a rare gift that Islamic civilization failed to attain, or if Islam rejected it due to the 
inherent disorders within the system. The research method is comparative, with the views of Max Weber 
and Martyr Motahhari being separately analyzed and compared. The results indicate that both Martyr 
Motahhari and Max Weber agree that capitalism should not be viewed as a phenomenon similar to those 
of previous eras. Weber believes that capitalism flourished in Western civilized societies due to the 
religious and ethical factors of Calvinist Christianity, transforming into a highly rational and organized 
system. He asserts that Western capitalism, through its rational and systematic methods of production 
and profit-seeking, instilled a particular spirit in individuals that contributed to economic development 
and progress. On the other hand, Martyr Motahhari argues that modern capitalism is a unique and 
unprecedented phenomenon, understanding the dimensions of which requires independent inquiry and 
jurisprudence in Islamic rulings. He emphasizes that modern capitalism fundamentally differs from 
traditional capitalist practices in Islamic civilization, and these differences must be carefully considered. 
Motahhari also contends that the modern capitalist system, due to its nature and functioning, leads to 
problems, including Weber’s "iron cage," and that the destructive effects of capitalism on human social 
life are incompatible with Islamic principles and teachings. Overall, Islam, due to its differing views on 
human rights, duty, asceticism, and freedom, is incompatible with Western capitalism. Islam, by 
emphasizing the rights of nature and the weak, seeks to prevent the exploitation and economic dominance 
of a few, while also encouraging economic flourishing. Furthermore, asceticism and duty in Islam imply 
the moderate use of resources in alignment with divine goals, whereas, in Western capitalism, these 
concepts are employed excessively for the purpose of increasing capital and profit. Islam’s refusal to 
embrace modern capitalism is not due to incapacity or backwardness, but rather due to its awareness and 
foresight regarding the consequences and disorders of this system. Islam, by emphasizing justice, human 
rights, and the prevention of exploitation, strives to offer a more just economic system where human and 
moral values are well preserved. 
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 چکیده
ژوهش پ یاست. سوال اصل یمطهر دیماکس وبر و شه دگاهیاز د یدارهیو عملکرد نظام سرما یستیچ یبررس پژوهش حاضر هدف

 نکهیا ایزمانده، به آن با یابیاز دست یبوده که تمدن اسلام ابیتحفه نا کی پندارد،یگونه که وبر مهمان یدارهیسرما ایاست که آ نیا
 یهااهدگیبوده و د یقیتطب نوعاز  قیتحق روش آن سر باز زده است. رشینظام، از پذ نیموجود در ا یهایناهنجار لیاسلام به دل

وبر هر  و ماکس یمطهر دیکه شه نتایج حاکی از آن استشده است.  سهیو مقا یبه طور جداگانه بررس یمطهر دیماکس وبر و شه
ر معتقد است که شود. وب دهید نیشیاعصار پ یهادهیهمانند پد یادهیبه عنوان پد دینبا یدارهینظر دارند که سرمانکته اتفاق نیدو بر ا
 یعقلان اریسنظام ب کیشکوفا شده و به  یستیونکال تیحیمس یو اخلاق ینیعوامل د لیبه دل یدر جوامع متمدن غرب یدارهیسرما

 یو جستجو دیو منتظم در تول یعقلان یهابا استفاده از روش یغرب یدارهیباور است که سرما نیبر ا ویشده است.  لیو منظم تبد
 دیشه گر،ید یسو از کمک کرده است. یاقتصاد شرفتیبه توسعه و پ هیروح نیکرده که ا جادیرا در افراد جامعه ا یخاص هیسود، روح

تقل و مس کنکاش ازمندین فهم درست ابعاد آن که بوده سابقهیخاص و ب دهیپد کیمدرن  یدارهیمعتقد است که سرما یمطهر
در  یتسنّ دارانههای سرمایهکنشبا انواع  یاساس یهاتفاوت نینو یدارهیکه سرما کندیم دیتاک ویاست.  یاجتهاد در احکام اسلام

 دیجد یدارهیباور است که نظام سرما نیبر ا نیهمچن ی. مطهررندیتوجه قرار گ ردبه دقت مو دیها باتفاوت نیاسلام دارد و اتمدن 
 راتیأثتتوان به قفس آهنین وبر اشاره کرد، و به دلیل شود که ازجمله آن میبه مشکلاتی منجر می و عملکرد خود تیماه لیبه دل

 لیاسلام به دل در مجموع، .ستیسازگار ن یاسلام یهابا اصول و آموزه ،انسان دارد یاجتماع ستیبر زداری که سرمایه یرانگریو
بر  دیکناسازگار است. اسلام با تأ یغرب یدارهیبا نظام سرما ی،زهد و آزاد ف،یتکل ،یمتفاوت خود نسبت به حقوق انسان یهادگاهید

 یاعده یاداز استثمار و تسلط اقتص با وجود تشویق بر شکوفاسازی اقتصادی، تا کندیتلاش م ف،یضع یهاو انسان عتیحقوق طب
است،  یاله اهداف یمعتدل و در راستا یاستفاده از منابع به شکل یدر اسلام به معنا فیزهد و تکل ن،ی. همچنکند یریمعدود جلوگ

اسلام  وستنیپن .شوندیکار گرفته مو سود به هیسرما شیافزا یو برا یبه صورت افراط میمفاه نیا ،یغرب یدارهیکه در سرمایدر حال
 یهایجارنسبت به عواقب و ناهن یشیو دوراند یآگاه لیبلکه به دل ،یماندگو عقب یناتوان لیمدرن نه به دل یدارهیبه نظام سرما

را ارائه  یترلانهعاد ینظام اقتصاد ات کندیاز استثمار، تلاش م یریو جلوگ ،یبر عدالت، حقوق انسان دینظام است. اسلام با تأک نیا
 شوند. تیرعا یبه خوب یو اخلاق یانسان یهادهد که در آن ارزش

  ماکس وبر، شهید مطهری، زیست اجتماعی. داری،اسلام، سرمایه :هاواژهکلید
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 زیست اجتماعی بشر ... داری دربررسی تطبیقی چیستی و عملکرد سرمایه

 مقدمه  .1

 آید. اما جستجوییداری نظامی پیچیده است که در وهلۀ نخست تنها ساحت اقتصادی آن به چشم میسرمایه
ود، کند که این نظام بیش از آنکه تصور شاندک در آثار فیلسوفان و اندیشمندان اجتماعی این حقیقت را آشکار می

داری، ها، ابعاد و آثار روانی و اجتماعی نظام سرمایهاجتماعی انسانی را متأثر ساخته است. ویژگی زندگی فردی و
پردازی اندیشمندان بوده است. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی چیستی همواره محور نظریه

ای از آثار اجتماعی ـ اقتصادی این پاره ای برای بررسیداری در اندیشۀ ماکس وبر و مطهری، دریچهنظام سرمایه
ت مثابه یک واقعیداری مدرن بهشناسانی است که با تلقی نظام سرمایهنظام بگشاید. مطهری از معدود اسلام

ینگونه ا انگاران در تبیین ماهیت و عملکرد این واقعیت اجتماعی فاصله گرفته است. در ظاهر امرجدید، از ساده
اسلام برای آن حدود و موازینی مقرر کرده مقدس که شارع بوده  نکه قولۀداری یک مسرمایهکه  رسدبه نظر می

که  بودهداری سرمایهازجمله انواع  و... هاتجارت، اجاره، مستغلات، مزارعه، مضاربه، مساقات، شرکت ،است
تفاوتی در  ،مقدار سرمایه در این نگاه، کم یا زیاد بودن شده است. وضعی قواعدها احکام و در اسلام برای آن

داری نوین به فراوانی سرمایه و گستردگی معاملات پیشین تقلیل بنابراین، سرمایه .کندماهیت پدیده ایجاد نمی
به اید ب و بوده سابقهو بی خاصداری جدید یک پدیده سرمایه استاد مطهری بر این عقیده است که اما یابد.می

 ،داری با تجارت ساده قدیمسرمایه نظامکه ممکن است تجارت در رد؛ همچنانن اجتهاد کآمستقل درباره طور 
 (. 991، ص9231)مطهری،  از لحاظ ماهیت متفاوت باشد

های های همانند پدیدداری نباید به عنوان پدیدهنظر دارند که سرمایهوبر و استاد مطهری بر این مسأله اتفاق
داری در نظر برخی صرفاً یک نوع حاکمیت غرائز وبر، سرمایه اعصار پیشین دیده شود. از دیدگاه ماکس

در  که بروز چنین تمایلاتی بیشتر استپرستانه در روند تحصیل ثروت است. این در حالی جویانه و خودسود
(. وبر 06، ص9232پذیرتر است )وبر، تر هستند، مشاهدهافتادهداری عقبهای سرمایهجوامعی که در شاخصه

عیتی ای دیرپا تلقی شود، و نه واقمثابه پدیدهداری اگر بهکند که سرمایهدر آثار خود این نکته را گوشزد می مکرراً 
ای از جوامع متمدن وجود داشته و خواهد داشت؛ در آن صورت امکان ظهور آن در هر جامعه1،«منحصر به فرد»

 رغم وجود افرادی با تمایلاتکند که بهذعان میهای بابل، مصر، چین و هند، به این نکته اوی با بررسی تمدن
غایت سودجویانه و نیز برخوردار از میزانی از عقلانیت در معاملات در این جوامع، اما غرب، بدون شک، به

به عقیده استاد  2واقعیتی جدید را در دل خود پرورش داده که در هیچ یک از جوامع پیشین قابل شناسایی نیست.
داری یک عنصر حادث و نوظهور در جهان غرب بوده و به همین دلیل یک موضوع جدید را یهمطهری نیز سرما

 دهد. های علمی و نیز مطالعات فقهی، فراروی اندیشمندان مسلمان قرار میبرای بررسی
                                                             

1. Sui generis 

2. Industrial Capitalism in Europe,   
 ، آمده است.Weber Selections in Translationو نیز مقالات دیگری از این دست که در مجموعه مقالات او با عنوان 
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 داری، از نگاهبر همین اساس، از دیدگاه شهید مطهری، بسیاری از موضوعات اساسی مرتبط با سرمایه
را یکی از  ، که آن«اضطرار»متفکران مسلمان پنهان مانده است. به عنوان مثال، ایشان در ضمن مسأله 

 کند که در فقه اسلامی ممکن است کسی ادعا»نویسد: داند، میداری میهای تحمیلی اقتصاد سرمایهویژگی
د، گیرای جلوی اجحافاتی که به این صورت انجام میبه عامل زور و اجبار کم و بیش توجه شده و تا اندازه

گرفته شده، اما به عامل اضطرار توجه نشده است، بلکه هر عملی را که به وسیله اضطرار صورت بگیرد، تجویز 
دهد. در صورتی که همین عامل اضطرار است که موجب رار میرا منّتی بر شخص مضطر قکند و حتی آن می

 (. 396، ص9231)مطهری، « شوداستثمارهای بزرگ می
است  از دیدگاه مطهری، مسأله بسیار مهمی که قبل از طرح بحث در این قبیل مسائل باید مد نظر داشت، این

د. اندیشی در این رابطه پرهیز نمایخام که محقق باید با هوشیاری کامل نسبت به پیچیدگی این موضوعات، از
داری های وبر در خصوص روح سرمایهداری، التفات کمتری به نوشتهاگرچه مطهری در تأمل پیرامون نظام سرمایه

یده توان پدو اخلاق دینی داشته است، اما به خوبی به این نکته، که از زبان وبر نقل شد، آگاه است که نمی
اکمیت غرائز سودجویانه یا پیشرفت و توسعه در مبادلات بدوی پیشین گسترش داد. بنابراین، داری را به حسرمایه

د فرد تلقی کرده است. پژوهش حاضر درصدداری را واقعیتی نوپدید و منحصربهوی نیز مانند ماکس وبر، سرمایه
داری در ات نظام سرمایهاست تا از خلال بررسی تطبیقی اندیشه ماکس وبر و مطهری در مورد ماهیت و اقتضائ

 های اسلامی داشته باشد.داری از منظر آموزهعرصه زیست اجتماعی بشری، نگاهی انتقادی به نظام سرمایه

 چارچوب مفهومی . 2

اساس این بحث مبتنی بر تفکیک سطوح مطالعات دین است. این مبنا خود براساس باور به حقیقت وحیانی 
 شود پژوهشگران در تفکیک مطالعاته حقیقت وحیانی دین باعث میدین شکل گرفته است. باورمندی ب

عینی، سطح دیگری از تحقیق را مطرح سازند که در آن به بررسی -بر دو سطح کلامی و تاریخیدینی، علاوه
ر پرداخته شود؛ یعنی با در نظ -هاگذشته از کیفیت بروز خارجی آن–لوازم منطقی و معنایی مفاهیم دینی 

بدون نگاه –ها که به انگیزه بررسی مفاهیم خود دین ای از پژوهشقت مبنایی دین، جا برای دستهگرفتن حقی
ه ها انجام پذیرد، گشودو کارکردسنجی آن -آوری و روبرگرداندن از آن دینبه سیر تحولات پیش آمده و روی

ای که مغالطه1د گرفت.شده و بسیاری از موضوعات مطرح شده در علوم اجتماعی در این گروه قرار خواهن
بسترساز دگرگونی فکری بسیاری از اندیشمندان غربی شده، این است که با سکوت در مورد مسائل ماورائی 

توان موضوعات دینی را ابژۀ مطالعه قرار داد. این رویکرد اختصاصی به ها، میو عدم پذیرش یا نفی آن
توان بدون اند که میفرض را پذیرفتهادی نیز این پیشپارادایم اثباتی نداشته و حتی مکاتب تفسیری و انتق

 ای از واقعیت ندارد. ای داشت. اما این گمان ایشان بهرهها داوری سرهتوجه به باورهای دینی، نسبت به آن

                                                             

 .2تا، ص؛ مطهری، بی961تا، صبرای مطالعه بیشتر ر.ک.: کرم الهی، بی .1
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 های دین، دونظر از مطالعات عقلی و نقلی و تحلیل فلسفی و کلامی در مورد صحّت و سقم آموزهصرف
ها در نظریات ها وجود دارد که ناباوری به باطن وحیانی دین موجب آمیزش آنبررسیسطح دیگر از 

فرض (. یکی از عمده مغالطاتی که به دلیل همین پیش961تا، صالهی، بیاندیشمندان غربی شده است )کرم
ان گمان وی، ادی داری است. بههای وبر پیرامون اسلام ایجاد شده، در رابطه با نسبت اسلام و سرمایهدر داوری

گیرند و در این میان تنها دین مسیحیت است که با خلق نظام نوین در یک خط برای رقابت مادی قرار می
تواند ثابت کند. در جریان این رقابت، اسلام به دلیل داری، کارایی نظریه اقتصادی خود را در عمل میسرمایه

و عاجز از آن است که در جوامع شهرنشین خود، الگوی فاصله گرفتن از رستگاری، از رقیب خود جای مانده 
 مناسبی برای فعالیت اقتصادی ارائه کند.

های اموی، های تاریخی از زیست و رفتار مسلمانان در دورهعمده کار وبر در این باره به ارائه نمونه
-خیو زیست تاری نظر از ناقص بودن این پژوهش و دربرنداشتن دیدگاهانجامد. صرفعباسی و عثمانی می
د تواند به قضاوت در مورها نباید و نمیهای مسلمان مانند شیعیان، اساساً این بررسیاجتماعی سایر گروه

ها حقیقت یک دین بپردازد. چراکه ممکن است نارسایی شرایط اجتماعی موجب نادیده گرفتن برخی آموزه
ند. این مسأله جای خالی مطالعاتی که به کنباشد که از قضا نقش مؤثری در نظریه اقتصادی بازی می

 سازد.اقتضائات منطقی مفاهیم دینی در عرصه زیست اجتماعی انسان بپردازند را بیش از پیش نمایان می
پژوهش حاضر با آگاهی نسبت به مسأله تفکیک سطوح مطالعات دین، بر آن است تا در جایگاه دوم این 

داری بپردازد. در این رابطه از و چگونگی عملکرد سرمایه ها، به بررسی مفهومی چیستیگروه پژوهش
های واقعی خودداری شده و صرفاً به دیدگاه نظری دو اندیشمند در رابطه های تاریخی و گواهبازنگری گزاره

 شود. داری و دیدگاه اسلام در رابطه با این اقتضائات پرداخته میبا اقتضائات مفهومی سرمایه

 روش تحقیق. 3

هش حاضر درصدد است با استفاده از روش تطبیقی، به بررسی و مقایسه میان دیدگاه دو اندیشمند پژو
 نظراتبپردازد. به این منظور زیر هر عنوان نخست به چارچوب نگاه ماکس وبر پرداخته و در ادامه نقطه

دو  و همگونیگردد. در روش مطالعات تطبیقی باید نخست به نقاط همسانی مطهری بررسی می انتقادی
دیدگاه پرداخت و پس از آن به نقاط ناهمگونی و اختلاف نگریست. همچنین در این روش افزون بر 

ه هایی که سرآغاز این دو گونه اندیشها رسید و از ناگفتهتر دیدگاهگردآوری این نقاط، باید به سگالش ژرف
ر و مطهری طی فرایند شناسایی مسئله رو آن است که ماکس وبمدعای پژوهش پیش1اند، پرده برداشت.شده

ها گوناگون اند، ولی در شناسایی سرچشمه آن، اندیشههایی با هم همسو بودهداری، در بخشسرمایه
شوند. ناهمگونی دیدگاه این دو پیرامون آیین اسلام بیش از هر چیز برخاسته از گستردگی دانش و می

                                                             

 .333، ص9232فرامرز قراملکی، برای مطالعه بیشتر پیرامون روش مطالعات تطبیقی ر.ک.:  .1
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سو، و دسترسی اندک ماکس وبر به های دینی آن از یکرهسونگری استاد مطهری درباره اسلام و گزاهمه
نگری پدید آمده در اندیشه وبر و پردازش های گوهری اندیشه اسلام از سوی دیگر است. کوتهسرچشمه

داری، همه از آشنایی اندک انگیزگی مسلمانان برای پدید آوردن سرمایههای بینارسا در واکاوی سرچشمه
های شبندی درست پژوههای ما بر وی، ناتوانی او از دستهگیریگیرند. بنیاد خردهمیوبر با اسلام سرچشمه 

 های تاریخی را پدید آورده است.های مفهومی و بررسیآیینی است که آمیزش دسته دوم و سوم یا بررسی

 های تحقیقیافته. 4

ایاب ای نداری تحفهسرمایهاندیشد، هدف اصلی پژوهش حاضر فهم این نکته است که آیا چنانکه وبر می
های بود که تمدن اسلام همچون اقران شرقی خود از دستیابی به آن بازماند؛ یا آنکه اسلام به دلیل ناهنجاری

 ای استداری به گونهمطهری معتقد است عملکرد سرمایه زند.موجود در این نظام، از پذیرش آن سرباز می
به –داری در معنای عام انسان دارد. روح اسلام هرچند با سرمایه که تأثیرات ویرانگری بر زیست اجتماعی
را تنها که از قضا وبر آن –مشکلی ندارد، اما با نسخه غربی آن  -معنای هرگونه پیشرفت اقتصادی صحیح

 ناسازگار است.  -شمردنسخه ممکن می

 داری. چیستی سرمایه1-4

ه هایی در اخلاق دینی بپردازد کر نظر دارد تا به اصول و بنیانشود که وی دبا دقت در آثار ماکس وبر معلوم می
های داری ریشه در آموزهداری شده است. از آنجا که در اندیشه او نظام سرمایهزدن روح سرمایهموجب شکوفه

نجی را سداری پرداخته شود. این نسبتسنجی میان ادیان و سرمایهاخلاقی و دینی دارد، لازم است به نسبت
ق های یک دین برای تحقهای آموزهتوان به ظرفیتگرفت. در یک مبحث میتوان پیدر دو مبحث جداگانه می

داری یک نظام اقتصادی پرداخت، و در مبحثی دیگر، دیدگاه یک دین در مورد پیامدهای عملکرد نظام سرمایه
طلبد در قالب یک پژوهش ای است و میبررسی و ارائه شود. مبحث نخست خود موضوع نوشتار جداگانه

علمی مستقل به آن پرداخته شود؛ اما نوشتار حاضر ناظر به مبحث دوم و درصدد بررسی دیدگاه اسلام در 
داری که در داری است. بیان این نکته اهمیت دارد که آن نسخه از سرمایههای نظام سرمایهمورد ویژگی

ی هاو ریشه در آموزه اریخی مورد واکاوی قرار گرفته ـشناختی و تای جامعهمطالعات وبر به عنوان مسأله
اخلاقی مسیحیت کالونیستی داردـ با کاپیتالیسم متأخر دنیای مدرن ـ که شاید پیوستگی روشنی با دین ندارد ـ 

 داری در زمین کالونیسم روئیدهای سرمایهتفاوت اساسی دارد. اگرچه در اندیشۀ وبر، نخستین جوانه
(Weber, 2001, p.3) ،یابد که تمام شئون زیست انسان را با خود درگیر تدریج به قدری گسترش میاما به

 بیند.کند که تمدن بشری راه گریزی از آن نمیای خود را بر جامعه مدرن تحمیل میسازد و به گونهمی
های فرقه نداری در نظر وبر قبل از هر چیز روحی بود که در گروهی از پیوریتابا وجود این، سرمایه

تدریج رشد یافت تا در کرد، بهای که این روح را همراهی میکالونیسم در کلیسای اصلاح دمیده شد. نطفه
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داری در اولین جوامع پیشرو در عرصه صنعت، یعنی اروپای غربی و آمریکای شمالی نهایت نوزاد سرمایه
های فردی و اجتماعی زندگی بشر را در متولد شد. سپس طی فرایند رشد شگرف و فزایندۀ خود، تمام ساحت

جوامع مختلف دستخوش تغییرات اساسی کرده و خود را به عنوان یگانه راه پیشرفت مادی در دامنه زیستی 
داری در قیاس با مسائل مالی که گاه زمینه جوامع انسانی معرفی نمود. وبر برای تشخیص اهمیت روح سرمایه

داری مسأله بررسی نیروهای محرکه گسترش سرمایه»گوید: شوند، میمیداری پنداشته اصلی تحقق سرمایه
 دارانه نیست، بلکه قبل از هرچیز مسأله رشدت سرمایه برای فعالیت سرمایهکمیّ  أجدید در وهله اول مسأله منش

ولی پسرمایه و منابع  ،باشد. هرجا که این روح شکوفا شود و قادر به تثبیت خود باشدداری میروح سرمایه
آنچه  (.36، ص9232)وبر، « اما عکس آن صادق نیست ،کندخویش را به عنوان وسیله عمل خود خلق می

 شود، عنصریداری شمرده میمثابه علت قریب روح سرمایهتوجه وبر را به خود جلب کرده و از دیدگاه او به
 (.00ان، صکند )همیاد می« روش منتظم و عقلانی تولید»است که وی از آن به عنوان 

مطهری به دلیل عدم ترجمه و انتشار آثار ماکس وبر در جامعه علمی ایران قبل از انقلاب، آشنایی 
 روح»داری و مسأله های دینی نظام سرمایهمستقیمی با مطالعات تاریخی ماکس وبر درخصوص ریشه

عنوان واقعیتی نوپدید در داری به رغم واقف بودن به اهمیت سرمایهنداشت. بنابراین، به« داریسرمایه
جامعه انسانی و نیز قائل بودن مرز آشکار میان قراردادهایی چون مضاربه و مساقات، که از گذشته رایج بود، 

داری عبارت مشابهی با بیان وبر، در آثار داری و یا تعریف سرمایهتوان درباب مقولۀ روح سرمایهاما نمی
کند؛ چراکه هر دو اندیشمند به ضرورت توجه للی به بحث وارد نمیایشان یافت. البته این مسأله چندان خ

 ای نوین و نیز نقش پررنگ اخلاقیات دینی در امور اقتصادی اذعان دارند. مثابه پدیدهداری بهبه سرمایه
کند. ماشین در اصطلاح در معنی داری نوین یاد میمطهری از ماشینیسم به عنوان مؤلفۀ اصلی سرمایه

، طلب رود که تقسیم وظایفکار میی توصیف سازمانی سلسله مراتبی و یا ترکیبی از اشخاص بهعام برا
دهد که گویی یک ماشین به بینی انجام میای از دقت و قابلیت پیشمقاصد و اعمال خود را با چنان درجه

(. ماشینیسم 320، ص9230کند )گولد و کولب، مفهوم مکانیکی آن به صورت خودکار )اتوماتیک( کار می
ار در ای که وسایل کمطهری، عبارت است از وابستگی جریان تولید به کارخانه، به گونه در معنای مورد نظر

ای جز پذیرش کار سنگین در ازای حداقل دستمزد را نداشته ای قرار گیرد و اغلب افراد چارهانحصار عده
 (.921، ص9231باشند )مطهری، 

ژگی دارد، حائز دو ویداری پرده برمیهای سرمایهداری در عین اینکه از واقعیتی در نظاماین تفسیر از سرمایه
های قدیم و جدید از کند: اولًا، این تعریف با تعاریفی که مارکسیسترا از دیدگاه وبر جدا می است که آن

دهد، داری را در اوج بالندگی نشان میین تعریف، سرمایهدهند، بسیار همخوان است. ثانیاً، اداری ارائه میسرمایه
و نه مراحل ابتدایی آن که مقصود ماکس وبر است. به بیان دیگر، هرچند در تعریف مطهری این خصوصیت مورد 
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نظر وبر حفظ شده که توجه به سمت مسائل روحی باشد، و نه مسائل مادی؛ اما این تعریف مناسب روح 
ه داری را مورد توجه قرار داده است. بزین روزهای تولدش نیست، بلکه مراحل پیشرفته سرمایهداری در آغاسرمایه

توان ساز نبوده و میهر صورت این نزاع میان دو اصطلاح، مادامی که به نقض و ابرام یکدیگر منجر نشود، مشکل
 کار گرفت.بهداری در دو مرحله گوناگون هردو معنا را برای توضیح چگونگی عملکرد سرمایه

 داریهای سرمایه. ویژگی2-4

 داری بهتوان در اعصار گذشته به راحتی مواردی را نشان داد که سرمایهکند که میاشاره می 1آنتونی گیدنز
کارگیری شمّۀ عقلانی خود در معنای لغوی در آنجا رواج داشته و افرادی سودجو توانسته باشند با به

داری پرستانه، ثروت هنگفتی را به جیب بزنند. اما سرمایههای مالها و تردستیقهمعاملات، و نیز با انواع ح
تنها در جایی معنای واقعی یافته است که افراد یک جامعه توانسته باشند سودجویی را براساس یک الزام، به 

ی روح های اصلاگر بخواهیم به شاخص .(Weber, 2001, p. xxxiروش منتظم زندگی خود تبدیل کنند)
 داری از نظر وبر توجه کنیم، باید این موارد را یادآور شویم: سرمایه

را جنس قریب برای نوع غربی  داری از نگاه وبر ـ که شاید بتوان آنترین مؤلفه سرمایه. اساسی9
 ۀصقدر مشخهمان ،عنوان تکلیفه تلقی کار بداری به حساب آورد ـ همان گرایش به تولید است. سرمایه

 .(933، ص9232)وبر،  رگر نوین است که برداشت سوداگر از کسب ثروتکا
کار گرفتن روشی منتظم در سراسر زندگی همراه کرده است. بنابراین، داری این گرایش را با به. سرمایه3

ه ای کدهد، به گونهگرایش انسان به تولید را نه در حالتی انقطاعی، بلکه در یک روند مستمر و منظم قرار می
گیرد. گرایش به تولید، انسان را از تنبلی و انسان را به صورت ماشین درآورده و فرصت فراغت را از او می

 (.Weber, 2001, p. 107بخشد )طلبی خارج کرده و به او روحیه جنگندگی میرفاه
هزینۀ  فاصله بگیرد و ازطلبی کند که انسان از هرگونه رفاههای خود ایجاب میداری در نخستین گام. سرمایه2

گذاری کند. این زهد انگیزۀ دوچندانی برای ازدیاد مال درآمد خویش به اندک بسنده کند و عمدۀ آن را بازسرمایه
ه نوعان و ضعیفان بکشاند و مؤمنان را از کمک به همکند. از سوی دیگر، انسانیت را به قربانگاه میفراهم می

 یلصتفه رامش ابدی اهل تقوا بآ کتاب مقدس در فصل دهم (.Weber, 2001, p.120دارد )ای بر حذر میهرگونه
 «خدا او را در همین جهان کیفر خواهد داد ،داد بیاسایداکس که بخواهد در پناه ثروت خد آن»شده است:  یانب

قی طاط اخلاهمیشه نشانه انح تقریباً  ،طلبانه از ثروت مکتسبارتزاق راحت (.393، ص9232)به نقل از: وبر، 
کردیم؟ چیز دیگری را آرزو نمی ،داشتیماست. اگر همه چیزهایی را که ممکن است در این جهان داشت می

گمان یب این قرار گرفته است که میسر نباشد. زیرا اراده خدا بر ؛ات در روی زمین ممکن نیستارضای کامل تمنیّ 

                                                             

1. Anthony Giddens 
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ر صنعتگر گوی سبقت را از ثروتمندان زمان خویش ترین عللی که باعث شد طبقات متوسط و اقشایکی از مهم
یل تکالیف دل داری را به حرکت درآورند، همین بود که ایشان ثروت کمتری داشتند و بدینبربایند و چرخ سرمایه

 (.03نمود )همان، صتر میرساندند و تحمل زهد بر ایشان آساندینی را با دلی قرص و آزی اندک به انجام می

اری میلی نیست که براساس غرائز سودجویانه برای تصاحب دارایی بیشتر به وجود آمده باشد؛ د. سرمایه1
تولد یافته است. حس تکلیف همراه با زهد، توانسته روحیات « تکلیف»بلکه واقعیتی است که از دل احساس 

ذت حاصل بت به لداشتی نسآمیز او را برای تولید ثروت بدون چشمسرسختانه انسان غربی و تمایلات جنون
جویی به عنوان مال ،کشی هماهنگ با عهد عتیقکیش ریاضت»گوید: باره میاز آن موجه سازد. وبر در این

 آمرزش ۀکار شغلی را نشان ۀمثابه ثمرولی در همان حال ثروت به ،دانستس هر خطا میأنفسه را رفیغایت
ناپذیر، مستمر، منظم و دنیوی به ارزش مذهبی کار شغلی خستگی ،تر از آننمود. حتی مهمالهی تلقی می

 یترین و آشکارترین دلیل تولد دوباره انسان و ایمان حقیقحال مطمئنترین وسیله ریاضت و در عینعنوان عالی
داری او باید نیرومندترین اهرم قابل تصور برای گسترش همان رویکرد به زندگی باشد که روح سرمایه

در واقع د. شومعنای این نوع از فعالیت و کار تولیدی تنها ذیل دو مفهوم زهد و تکلیف بازتولید می ایم.نامیده
مسأله در  ده ثروت است. همیننکنثیرات ناسوتیأکل تاریخ رهبانیت به یک معنا تاریخ مبارزه مستمر علیه ت

 .(933ص )همان،« کشی دنیوی پیوریتانی صادق استتر برای ریاضتمقیاس عظیم
داری غربی مشهود است، آزادی در فعالیت اقتصادی است. این . آخرین خصوصیتی که در سرمایه2

اسب، پا تنها در جو حقوقی منمسأله مرتبط با نوع حاکمیت سیاسی و حقوق اقتصادی است. بقاء تجار خرده
آوردن مسیحیان ث روی یافتنی است. آنچه در جامعه غربی باع که امنیت اقتصادی را درپی دارد، دست

کلیسای اصلاح به توسعه اقتصادی شد، همین فضای امن اقتصادی و سیاسی بود که دستگاه حقوقی روم 
آنچه که ماکس وبر در مورد خصوصیات اساسی اخلاقیات  1ساخت.باستان برای افراد فراهم می

خلاصه کرد: فعالیت اقتصادی آزادانه، توان در چند کلمه به شرح ذیل داری معرفی کرده است را میسرمایه
راساس مسیحیان پیوریتان ب مداری.گیری عقلانیت، زهد و تکلیفگرایش به فزونی سرمایه همراه با به کار

دند و مداری خود بوآموزۀ تقدیر و الزامات گرایش به اثبات آن، ناگزیر از حاکم کردن عقلانیت بر تکلیف
ه در ادامه، با نظر ب ساختن زهد نداشتند.ت کشیدن از لذت و پیشه ، راهی جز دس«رنج»براساس فلسفۀ 

داری بیان شده ها و لوازم اجتماعی سرمایهپژوهی، دیدگاه مطهری در مورد ویژگیسطح دوم مطالعات دین
 ارود یشمار میداری وجه امتیاز و برتری یک جامعه بهو نشان داده خواهد شد که از منظر اسلام، آیا سرمایه

 داری بیان خواهد شد.مطهری در خصوص برخی از خصوصیات اساسی سرمایه رو، دیدگاهخیر؟ از این

                                                             

 .310، دین، جامعه و قدرت، صان؛ هم910شناسی دین، صبرای توضیح بیشتر: ر.ک: ماکس وبر، جامعه .1
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 . تکلیف1-2-4

مطهری معتقد است تکلیف به کار در اسلام، براساس حقوقی که پروردگار عالم برای طبیعت و استاد 
 ـاز جمله نسلانسان  ـقرار داده است، تعیین میهای دیگر  شود. حق طبیعت این است که بایر های بعدی بشر 

ت و های ضعیف بر دیگران این است که با پیشرفو متوقف نشود و دائماً با تولید و کار شکوفا شود و حق انسان
های آینده نیز رفاه و آسایش اقتصادی است که در کن سازند. حق نسلرشد اقتصادی، فقر و فلاکت را ریشه

ب تواند موجبر این، عناوینی مانند جنگ اقتصادی میشود. افزونهای پیشین حاصل میسایه تلاش نسل
شی مورد کمداری اکیداً توصیه شده، اما قطعاً با ریاضتافزایش شدت تکلیف شود. اگرچه در اسلام تکلیف

شمار آورد؟ در نظام ای برای اسلام بهتوان این را نقیصهها فاصله دارد. آیا مینظر وبر در مورد کالونیست
اشد. کند رزق و نتیجه تولیدش به چه میزان و کیفیتی بای مطهری این تنها کار انسان نیست که تعیین میاندیشه

تبیین شده، مرز روشنی میان اندیشه ایشان با « عدل الهی»نظریۀ نظام احسن، که در آثار متعدد مطهری مثل 
ه، نظام عالم در یک ساخت یکپارچه و کند. براساس این نظریآراء اندیشمندان سکولار غربی ایجاد می

کند. هر هماهنگ کنشگری کرده و به صورت کلی، در راستای هدف کلان خلقت یعنی کمال حرکت می
شود، یا با مقاصد کلی نظام احسن هماهنگ بوده، یا در جهت عکس کمال حرکتی که در پهنه هستی انجام می

ی داشته باشد، حرکت طبیعی اتفاق خواهد افتاد و نتیجه عالم است. هرگاه این حرکت با نوای هستی هماهنگ
 بخشد.شود، چراکه طبیعت عالم به کار او ضریب میاین حرکت دوچندان می

شود، همراهی طبیعت عالم است. ترین عوامل که در اندیشۀ ماکس وبر اثری از آن دیده نمییکی از مهم
تنها طبیعت، بلکه تمام این است که نه« کل الیه راجعون»و « انا لله و انا الیه راجعون»معنای آیاتی چون 

موجودات عالم ماهیت از اویی و به سوی اویی دارند. بنابراین، اگر عملی بخواهد موافق مشیّت و ارادۀ الهی 
آید؛ اما اگر بخواهد در جهت مخالف با آن انجام گیرد، این عمل برای عالم حرکت طبیعی به حساب می

آید. شاید این حرکت در نگاه اول ثمربخش باشد، اما در شمار میی و خلاف طبیعت بهباشد، حرکت قسر
شود. خلاصه اینکه، براساس کند و در نهایت موجب خسران میادامه، طبیعت آن حرکت قسری را جبران می

ز او بری « برکت»ها نتیجۀ یکسان نخواهند داشت؛ بلکه تلاشی قرین با های اسلام، همۀ تلاشآموزه
مید توان فهبر همین اساس، می خواهد بود، که موافق با سیر عالم و سرشت الهی طبیعت باشد.« نقمت»

ین و نشده است، عامل نقصان این د مسیحیت کالونیستی کشیاینکه در اسلام توصیه به آن حد از ریاضت
که انسان را عالم همچنان رود. خداوندشمار نمیماندگی ایدئولوژی و سبک زندگی اسلامی بهنشانۀ عقب

خواهد، او را در حد لازم به تکلیف واداشته و مشیّت او بر آن است که اگر انسان با مند میروا و سعادتکام
 نیّت خالص، عمل صحیح را انجام دهد، به کار او برکت داده و ثمربخشی آن را مضاعف نماید.

 گر اهمیت نگاه کیفیز ناصواب شمرده شده، بیانمسأله نیّت که در اسلام به عنوان ممیز عمل صواب ا
در این دین است. شاید در دین اسلام کار به قدری که در مسیحیت کالونی توصیه شده، تکلیف نشده باشد، 
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تر را در صورتی که موافق با طبیعت الهی عالم و با نیّت اما این سنّت الهی است که کارهای کمتر و کوچک
رگذارتر نماید. اساس مفهوم برکت در اسلام همین است که کار اندک برآمده از ایمان خدایی انجام گیرند، اث

بهرۀ از ایمان است. چراکه همه چیز در دست خداست و از کار بسیار، اما بی ترو نیّت الهی، ثمربخش
ماهیت  فته وکند. ارادۀ تکوینی او به خلق نظام احسن در عالم تعلق گراوست که اندازه هر چیز را تعیین می
شود. مندی فعالیتی خواهد شد که در راستای اهداف الهی انجام میالهی و روحانی عالم موجب برکت

ادی شناسی کیفی فعالیت اقتصناباوری به واقعیت وحیانی دین باعث شده که ماکس وبر از هرگونه سنخ
 مدن غرب است، تکیه کند.زعم او یگانه عامل پیشرفت تسرباز زده و همواره بر کمیّت کار، که به

 . زهد و ترک لذت2-2-4

فلسفه زهد و ترک لذت در اسلام با گونۀ مسیحی آن تفاوت بنیادین دارد. بدبینی به طینت دنیا و طینت انسانی 
که از  و رستگاری،« رنج»شود هرگونه دنیاطلبی در مسیحیت نکوهش شود. در این آئین، فلسفۀ موجب می

ی دنیا به وجود آمده، افراد را وادار به پذیرش شومی دنیا و در نتیجه پذیرش زهد و ترک هاانقیاد به ناعدالتی
بینی خداوند به انسان و دنیا یک امر مقبول است، ترک کند. اما در اسلام که عدالت الهی و خوشلذت می

ی به آن داده که دستیابلذت تنها در صورتی معنادار است که پروردگار عالم لذتی فراتر را فرا روی بشر قرار 
مطابق با فلسفه اسلام، زهد و ترک لذت در روحیات  تر باشد.مشروط به محدود کردن لذات پست

د شکنکند که حدود ظلم و اجحاف در حقوق نفس را میمعنی و لغو جلوه میداران مسیحی امری بیسرمایه
، ای طبیعت نیز حقوقی قائل است، بنابراینو امری مطلقاً ناپسند است. از سوی دیگر، هنگامی که اسلام بر

تفاوت بوده باشد. منع کردن انسان از لذات دنیوی که نتیجه کار و تواند نسبت به حقوق نفس آدمی بینمی
 شود.تلاش شرعی اوست، بدون شک نقض حق نفس انسان شمرده می
شناسان به تفصیل سخن گفته شده است، اگرچه در مورد الگوهای زهد در آثار استاد مطهری و دیگر اسلام

داری است. وبر معتقد است زهد اما آنچه در اینجا اهمیت دارد، سازوکار اثرگذاری زهد بر فرایند تکوین سرمایه
جویی را مصرف دارایی خویش حداکثر صرفه ها را بر آن داشت تا درهای اساسی است که پیوریتانیکی از مؤلفه

انداز خود بکوشند. این رویکرد در ادامه به نوعی غریزۀ آز سازی پسانجام داده و در حد توان در راستای بیشینه
ید کشاند. اما این زهد از نظر اسلام مورد تأیشود که متدینین را به ذخیره و تجمیع هرچه بیشتر اموال میتبدیل می
فسانی های نترین دلیل، اثر معکوس این قبیل زهد است؛ به این معنا که واداشتن افراد با ظرفیتهمنیست. م

راد، اگرچه شود. این قبیل افپرستی میجویی و مالمختلف به تبعیت از زهد حداکثری، موجب گرایش افراد به مال
لکه کند نه اصل دنیا، بند. آنچه اسلام نفی میدر ظاهر از دنیا گریزانند، اما در باطن تشنۀ جلب و جمع دارایی هست

اپرستی کند که دنیبندگی دنیا است. دل در گرو دنیا داشتن، از نظر اسلام امری ناپسند است. حال تفاوتی نمی
 وری در لذت را هم به همراه داشته باشد. منحصر در تجمیع اموال باشد، یا غوطه
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ه بیند. وی کسانی را کاجتماعی مارکس همین اشکال را وارد می -مطهری در نقد طرفداران تئوری اقتصادی 
کند. به گفته وی، انسان باید یوغ بندگی دنیا را از به لزوم حذف پول از زندگی باور دارند، متهم به ظاهرنگری می

هد گردن خود خارج کند، وگرنه انسان در هر دورانی به اقتضاء شرایط آن دوران، معبود خاص خویش را برخوا
ان به بردن انسساخت. روحیه عزتمندی که مطلوب اسلام است، نه به معنای نفی ارزش دنیا، بلکه به معنای پی

پلید شمردن طینت »و « انگاری دنیاارزشبی»ارزش حقیقی خویشتن است. در مسیحیت، زهد بر دو اصل 
 (.332الف، ص 9213بنا شده است )مطهری، « انسان

کاملًا متضاد با مسیحیت ابتناء یافته است. نخست آنکه اسلام دنیا را در صورت  در اسلام زهد بر بنیانی
شمارد. دوم، انسان از فطرتی الهی گیری از آن در راستای اهداف خلقت توسط انسان، امری پسندیده میبهره

کرده و زهد مانند دارد. در اسلام خداوند عادل، انسان را از هیچ لذتی منع نبرخوردار است که ارزشی بی
را برای انسان فراهم دیده باشد. ورزیدن در قبال لذات را تنها در صورتی رواداشته است که لذاتی مافوق آن 

ایجاب  پایان معنوی است،های وجودی او برای دستیابی به کمالات بیشرافت ذاتی انسان که نتیجه ظرفیت
دی خویش، از قسمتی از لذات حلال هم دست کند که انسان در سیر تربیتی خود با لحاظ ظرفیت وجومی

 کران معنوی را بر خود بگشاید.کشیده و درهای لذات بی
داری نداشته و اگر در اسلام امر به توان گفت که، آموزۀ زهد در اسلام، ارتباطی با سرمایهدر مجموع می

معنویت است. البته زهد در ای برای ازدیاد ثروت، بلکه راهی برای وصول به زهد شده، این امر نه وسیله
مصرف و ازدیاد سرمایه اگر به حد افراط نرسد، در اسلام منعی ندارد. اسلام دین اعتدال است و این اعتقاد 
وجود دارد که اگر انسان از مرز اعتدال خارج شود، اگرچه ممکن است در یک ناحیه پیشرفت کند، اما در 

شد. صورت افراطی زهد که در مسیحیت کالونی وارد  های دیگر زندگی خود دچار اشکال خواهدبخش
هایی در عرصه زیست معنوی انسان وارد کرده و با تشدید حرص و آز در انسان، او را بردۀ پول و شد، آسیب

 کشد.کرده و آزادگی انسان را به چالش می سرمایه

 . آزادی3-2-4

شود، در حکم هوایی است که نظام آزادی فعالیت اقتصادی که توسط سیستم حقوقی کارآ محقق می
ای بینی برسیستم قانونی در غرب محیطی پایدار و قابل پیشکند.داری در آن تنفس میاقتصادی سرمایه

(. Weber, 1967, p. 305)نمود کرد و دادگستری منصفانه را تضمین میهای اقتصادی فراهم میفعالیت
ر؟ کند یا خیهای زندگی را نیز فراهم میدی در دیگر ساحتمسأله اینجاست که این آزادی اقتصادی آیا آزا

گیرد. آزادی مطلوب در داری از تأمل در اصل آزادی سرچشمه میمطهری به سرمایه یکی از نقدهای مبنایی
ر تضاد های تولیدی دطور که با سوسیالیسم بر سر آزادی در مالکیت خصوصی و کشتن انگیزهاسلام، همان

ست. تر اداری درباب مسأله آزادی بسی گستردهداری نیز نزاع دارد. نزاع اسلام با سرمایهاست، با سرمایه
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ها آزادی تنشود که نهالمنفعه مثل کارخانه موجب میهای عامچراکه تسلّط اقتصادی توسط مالکیت سرمایه
معدود  ایتولید در اختیار عدهدهد ابزار کند. اسلام اجازه نمیاقتصادی، بلکه آزادی سیاسی افراد را هم زایل 

از  1.باشد تا از طریق آن تمام مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به نفع خود و علیه ملت رقم بزنند
یرا ز ؛دموکراسی است ۀداری همواره تهدیدکنندسالاری به عنوان یکی از ارکان سرمایهدیوان ،وبردیدگاه 

سالاری شود. دیوانمنجر میو غیرقابل جایگزین بقه متخصص گیری و رشد یک طسالاری به شکلدیوان
بر هر و بنابراین، از دیدگاهتوان حتی با انقلاب کنار زد. و افراد متخصص را نمی ،سالارییعنی متخصص

 .(306، ص9233)وبر،  وردآسالاری درمیسر از دیوان حتی با عقبۀ کاریزماتیک، سرانجامانقلابی 
وب اقتصادی مطل ، بنابراین، در نظامداری با دموکراسی استسرمایه ضاد میاننیز قائل به تمطهری 

ن تفاوت البته با طبیعی انگاشت .مورد تأیید نیستداری سرمایه نظامسالارانه است، اسلام که اقتصادی مردم
ت مالکیبیند، اما تسلّط اقتصادی ناشی از ها، اشکالی را متوجه اصل استخدام و استیجار نمیانسان

ودی ها و صاحب اختیار شدن عده معدتابد. این تسلّط به معنی بردگی انسانخصوصی ابزار تولید را برنمی
است ط بر سیتسلّ  ،داریهای سرمایهیکی از شاخصه»کند که تأکید میمطهری  برای اکثریت مردم است.

 ،دموکراسی در تضاد استروح با  که جهت داری از آنسرمایه، از دیدگاه او . بنابراین«و حاکمیت ملی است
همواره خواهند توانست با  طبقات اجتماعی بالا،چراکه افراد ثروتمند و  ؛شودمانع آزادی سیاسی می

ادی ط اقتصداری و تسلّ سرمایه جا کنند و از این طریقدر طبقات قدرت جابهافرادی را  ،های قدرتمندلابی
 .(393، ص9231مطهری، انجامد )میط سیاسی رفته به تسلّ رفته

مین أت کند باید برایاحساس میکه او  دهدداری ارزش کار کارگر را به میزانی تنزّل مینظام سرمایه
متناسب با شغلی  انتخاببدون وقفه کار کند و فرصت فکر کردن و و  در تمام عمراش قوت روزانه

. استهمین  ،ابعاد قفس آهنین وبر . یکی ازداردناستعدادها و تأمین کنندۀ لذت او از زندگی را 
به کاری که از نظر کارگر  ؛شودهای زندگی )لااقل( در کارگر میدن ریشهیداری موجب خشکسرمایه
ی ل و زنجیرغسالاری داری و دیوانسرمایه ،بنابراین مجبور و مضطر است. ،دار ارزش اندکی داردسرمایه

 شودبسته میی کارگر و کارمند و پا دستبر دستمزد،  نرخکاهش شدن کارها و  است که از راه تخصصی
مثل سرخوشی، هنر،  «زندگی»ابعاد  دیگر از ،روزیبا اضطرار به کار شبانه آنهاتر اینکه و از همه مهم

ژیم ر ۀلازم از دیدگاه استاد مطهری، د.نمانمل و اندیشه درباره معنای زندگی باز میأتمایلات جنسی و ت
کارگر به وسیله ایجاد محیط اضطراری است، و اسلام زیر بار  کار اختیار گرفتن نرخ داری، درسرمایه

 .)همان( روداینگونه اضطرارها نمی
                                                             

 (1)حشر، « غنیاء منکمکیلا یکون دوله بین الأ» .1
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د که شوآنچنان بر طبقه کارگر تنگ میعرصه زندگی  باشد،قدرت اقتصادی در اختیار افراد معدودی  اگر
دار ر بسترساز استثمار دائمی او توسط طبقه سرمایهشده و این امبه قیمتی نازل ناگزیر به فروش ارزش کار خود 

اند کار تونمی ،دار تعلق داردهایی که به سرمایهکارگر بدون ابزار تولید و سرمایه»1به قول فیلیسین شالهشود. می
دار کار کند و قسمت عمده محصول کار خود )ارزش اضافی( را به او بکند، لذا مجبور است برای سرمایه

(. وی معتقد است هرچند در مسألۀ اضطرار مبادی فقه اسلامی 396، ص9231)به نقل از: مطهری،  «واگذارد
باره دچار نقصان جدی است. از دیدگاه مطهری، به دلیل نوین بودن های فقها د رایننارسا نیست، اما گفته

 ایاگر در جامعه» ت.داری، به جوانب مختلف آن ازجمله اضطرار کارگر، توجه جدی نشده اسپدیدۀ سرمایه
ساعت کار کنند، و معذلک نتوانند زندگی خود را 93 یا 92افراد آن جامعه بیش از حد معمول کار کنند، مثلا 

ه ب آن جامعه بیمار است. علت آن بیماری یا این است که قوانین اجتماعی آنها غلط است و مثلاً  نمایند،مین أت
ی ارزاق است ندار مخارج ده نفر باشد، یا به علت گرایک نفر باید عهدهدهد و زن و دختر اجازه کار و هنر نمی

هاست و زیاد بودن این امور معلول فساد ها و مالیاتو گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمرک
 (.396)همان، ص« هاستدستگاه حکومت و مورد اعتماد نبودن آن

ا است و توسط کارفرم اواستثمار  ،زندگینیازهای حیاتی مین أتاصلی ناتوانی کارگر از یکی از دلایل 
سیاسی بسته  نظام ،بنابراین گیرد.ت میأبازار نش صاحب منصبان سیاسی بر نابسامانی نظارتاستثمار نیز از 

داران طور که سرمایهبا نظام اقتصادی دارد. همانای دوسویه رابطه ،سالارانه بودن آنبه دیکتاتوری یا مردم
های قدرت و استفاده از ابزارهای نرم مثل رسانه، رژیم سیاسی را تابع گرفتن لابی دست توانند با درمی

خواهی تواند به زیادهمی ،بر دستمزدها نظارتبا عدم نیز تمایلات اقتصادی خود نمایند، یک رژیم سیاسی 
س روز افزایش یابد. پبهروز ات فرودستداران دامن بزند و از این طریق فشار بر طبقکارفرمایان و سرمایه

راسی و جلوی دموک ،کردن اصل کار به اندازه توان و خرج به قدر احتیاج که سوسیالیسم با دیکته گونههمان
داری نیز در باطن با روح آزادی سرمایه (،362)همان، ص ایستدآزادی در عرصه سیاسی و اقتصادی می

کند که هر فردی نتواند مستبدانه و به می ءسالاری اسلامی اقتضامردم» گوید:کند. مطهری میمبارزه می
بلکه امور اقتصادی باید تحت نظر اعضای  ،حکم داشتن سرمایه و ابزار کار در امور اقتصادی مداخله نماید

دار دهد هیچ سرمایهاسلام هرگز اجازه نمی .(321)همان، ص« مدیر و با فهم و خیرخواه جامعه قرار گیرد
ر، اندازی به ارزش کار کارگای بر جریان امور اقتصادی مسلط شود که بتواند با دستو سوداگری به گونه

 2حقوق او را تنزل داده و او را استثمار نماید.
                                                             

1  . Felicien Challaye 

 (323خطبه ، البلاغه)نهج« فواههمأیدیهم لغیر ألاتکون جناه » .2
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 داری. غایت سرمایه3-4

ه ای از سوی وبر دریافت نکردانجامد؟ این پرسشی است که پاسخ امیدوارکنندهداری در غرب به کجا میسرمایه
اهد کرد. محبوس خو« قفس آهنین عقلانیت»داری با بسط عقلانیت ابزاری، بشر را در است. به باور وی، سرمایه

اطر اعتقاد دینی قابل استثمار بودند. امروزه داری در آغاز رشد خود نیاز به کارگرانی داشت که به خسرمایه»
تواند اراده کارگران را برای کار بدون نیاز به وعده پاداش اخروی می ،داری که محکم بر زین نشسته استسرمایه

شه داری برای همیو امروز سرمایه ،کار را از لذت دنیوی عاری کرد و متوجه آخرت نمود ،کشیکار گیرد. ریاضتهب
جستجوی ملکوت  ،پس از فروکش کردن شور مذهبی .(333، ص 9232)وبر، « را نابود ساخته است این لذت
یاگرایی دن باآهسته پژمرد و های مذهبی آهستهشود. ریشهای تبدیل میروح حرفهتدریج به تقوای بیهآسمان ب

ه ب «وجدان آسوده»شد،  جهان فائق دو مندی از هر. بعدها وقتی اصل حداکثر بهرهجایگزین شدسودپرستانه 
آنچه که عصر پرشور مذهبی در قرن  ای برای تنعم از یک زندگی راحت بورژوایی مبدل شد.سادگی به وسیله

تی غایت آسوده و حه یک وجدان ب دقیقاً  ،هفدهم برای عصر بعدی یعنی وارث سودپرست خود به میراث گذاشت
 گرفت.زراندوزی از طرق مشروع صورت میم با تعبد در کسب پول بود. به شرط اینکه این أتو

مردم در جوامع مدرن که در حالی ،خواست به تکلیف شغلی خود عمل کندپیوریتان به میل خود می
 شرط هرگونه ،زیرا محدود شدن به یک کار تخصصی امروزین به انجام این کار مجبور و مضطر هستند؛

ل نیسم اعتقاد داشتند، غم نعم دنیوی بایستی مثمؤسسین پیوریتا فعالیت ثمربخش در جهان جدید است.
ت که خواسردای سبکی که هر لحظه بتوان به دور انداخت، بر شانه اهل تقوا باشد، اما سرنوشت چنین می

وز از داری پیرکشی مذهبی از قفس گریخته، اما سرمایهآهنین مبدل شود. ریاضتردای سبک به قفسی 
های استوار شده است، دیگر به حمایت نیازی ندارد. وبر از آخرین انسانهای ماشینی وقتی که بر شالوده

گاهانی کهطلبان فاقد قلب یاد میاین تکامل فرهنگی با عنوان متخصصان عاری از روح و لذت  کند؛ ناآ
 اند که هرگز دست کسی بدان نرسیده است. گمان دارند به ترازی از انسانیت دست یافته

کش پروتستان، در گذر زمان از درون تهی نگر این واقعیت است که انسان ریاضتقفس آهنین وبر نمایا
کند. انسان متنعمی که چند دهه یا سده بعد از شود. وبر علت آن را در فراوانی نعمات مادی جستجو میمی

اشت. دتری نسبت به فلسفه مسیحیت خواهد تغییرات کلیسای اصلاح، پا به جهان گذارد، قطعاً نگرش متفاوت
دند، آمکشی به حساب میهای اساسی گرویدن به ریاضتعنوان پایههایی مانند رنج و رستگاری، که بهآموزه

کنند. به فراموشی سپردن فلسفه رنج و گناه ازلی معنایی جز این ندارد که دیگر دلیلی برای معنا جلوه میدیگر بی
 هکرد کنیز این مسأله را دائم یادآوری میخود کالون ارد. های دنیوی وجود ندگردانی از بهرهکشی و رویریاضت

 .(933)همان، ص مانندمطیع خدا باقی می ،وران فقط تا وقتی که فقیر باشندمردم یعنی توده کارگران و پیشه
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ت از سیطره رفبیند که انسان به دور خویشتن کشیده و دستیابی به راه برونوبر قفس آهنین را حصاری می
گیری قفس آهنین دو مسأله نقش جدی دارند: یکی کند. در شکلمدرن بسیار دشوار جلوه می عقلانیت
ساخت. واری است که پیش از این مسیحی متدین الگوی رفتاری خود را بر آن منطبق میکشی دیوانهریاضت

عالیت در پس ف کند. انساندوم، رشد اقتصادی و توسعه تنعمات دنیوی است که هر انسانی را فریفته خود می
منظم و عقلانی به جایی رسید که دنیا را از حالت بکر و دست ناخورده به هیئت کارگاهی سحرآمیز درآورد که 

و  بازندکم رنگ میتحقق هیچ یک از آمال مادی در آن ناممکن نیست. در چنین شرایطی، رنج و رستگاری کم
ه هستند، در تر از گذشتپذیردسترسه شکل قابل توجهی گرایش ذاتی و باطنی انسان به نعمات الهی که اکنون ب

سازد. اما چاره چیست؟ عقلانیتی که انسان متدین به عنوان سبک زندگی خود نهایت، وی را مدهوش و مقهور می
ر به سمت سو، توجه بشاختیار کرده، اکنون به ماشینیسم قدرتمندی تبدیل شده که راه فراری از آن نیست. از یک

سالاری پیشرفته جوامع متمدن او وری و التذاذ است و از سوی دیگر، عقلانیت ابزاری و دیوانمادی و بهرهمنافع 
دارد از اینکه کار و تکلیف را کنار گذارد و به عیش خود بپردازد؛ زیرا در دستگاه پیچیده و را دائماً برحذر می

تواند اخلال در مجموعه را پدید آورد. رد میتنیده بروکراسی، جایی برای تخلف نیست و اختلال هر فدرهم
همانطور که سیستم به افراد وابسته است، افراد نیز برای بقای خود و ادامه حیاتشان وابستگی کامل به سیستم دارند. 

ه شود )البته معنایی که مارکس از این کلمه اراددر این شرایط است که به تعبیر مارکس، انسان از خود بیگانه می
شدن در لذت کند که وسعت نعمات دنیوی او را به غرقه ای زندگی میه، متفاوت است(. انسان در دورهکرد
انی های بنیخواند، دیگر معنایی برای پذیرش رنج و فلسفه رستگاری وجود ندارد. با از بین رفتن آموزهمی

شود و ان از انگیزه دینی تهی میماند و انسکشی و اثبات تقدیر باقی نمیمسیحیت، دیگر مجالی برای ریاضت
 .(930)همان، ص گیرند های او رنگ دنیایی میانگیزه

بار هم که  کشی، برای یکاما این تمام قصه نیست. انسانی که این بار سعی دارد با پشت پا زدن به ریاضت
فراری از آن مگر با  بیند که راهای میشده از دنیای خویش بهره ببرد، ناباورانه خود را در حصار خودساخته

ردند، آوکشی روی میانهدام کامل آن نیست. اگر روزگاری نیاکان او به طمع آخرت به اختیار خود، به ریاضت
سالاری و عقلانیت ابزاری راهی برای کشی و انجام تکلیف خود است. چراکه دیوانامروز او مجبور به ریاضت

 دهد.ثروت اندک را فرا روی آدمی قرار نمی روزی در جستجوینفس کشیدن، جز تکاپوی شبانه
مطهری براساس فلسفه تاریخ خود معتقد است که آینده کلی جهان به سوی تعالی و در جهت تکامل 

ترین داری را بزرگ(. اما این بدان معنا نیست که او نظام سرمایه923ب، ص 9213انسانی است )مطهری، 
یر را حرکت در مس ا کمال جامعه انسانی شمرده و حرکت در مسیر آنداری ردستاورد بشر بداند؛ یعنی سرمایه

تکامل تلقی کند. در اندیشه مطهری تکامل تاریخ را باید در جهت انسانیت و فضائل اخلاقی و انسانی جستجو 
کرد. بر این اساس، ممکن است غرب جایگاه مادی متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کرده باشد، اما این به معنای 
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پیشرفت انسانیت نیست. البته غرب مدعی است که با مسائلی چون حقوق بشر و وضع قوانین حقوقی، ارزش 
هری، ها پیش افتاده است. اما به باور استاد مطواقعی انسان را شناخته و از این جهت نیز نسبت به گذشتگان گام

کنند، اما آنچه واقعیت مت معرفی میاگرچه این نظامات حقوقی، انسان را موجودی شایسته احترام و با کرا
اندیشه غربی اقتضاء دارد، این است که انسان در جایگاه حیوانی هوشمند قرار گیرد که کمال و سعادتی جز 
آزادی غرائز برای التذاذات حیوانی ندارد. با این تفاسیر، والا پنداشتن جایگاه انسان یا ارزش قائل شدن برای 

معنی است. دنیای غرب انسان را لگدمال و تحقیر کرد. برعکس گذشته که انسان را کرامت او امری کاملًا بی
خواندند و انسان را دارای روح ملکوتی، اشرف کردند و او را مرکز عالم امکان و هدف خلقت میتعظیم می

ال رفت. حها را اساساً به سخره گخواندند، یک مرتبه دنیای غرب همه این حرفکائنات و اشرف مخلوقات می
خواهد به انسان ارزش بدهد، اما با تفکیک میان انسان و خدا، که این هم باز یک دنیای غرب بازگشته و می

استاد مطهری معتقد است باطن غرب هیچ جایگاهی برای (. 20الف، ص9213بست دیگر است )همان، بن
فاقد روح  دندۀمثابه یک چرخن را بهانسانیت و اخلاق قائل نیست، و ماشینیسم حاکم بر تمدن مادی غرب انسا

های انسانی کند. آنچه در ظاهر تحت عنوان حقوق بشر، اخلاقیات مدرن و ارزشو جایگاه ارزشی تلقی می
ای در اندیشه و فلسفه غربی ندارد. به همین دلیل استاد مطهری معتقد است فلسفه شود، پشتوانهعنوان می

شمرد، های ضعیف برای کنترل ابرانسان نمینی را چیزی جز فریب انسانهای انساگرای نیچه، که ارزشقدرت
دیک های اخیر غرب نزهای فلسفی سدهگرای لیبرال و سوسیال به واقعیت بنیانهای اخلاقبیش از فلسفه

های اساسی مطهری پیرامون شناخت تاریخ و فرهنگ غرب، فهم علل و عواملی است است. یکی از دغدغه
 اند.ست را در فلسفه اخلاق و زیست انسان مدرن پدید آوردهبکه این بن

 . الهیات1-3-4

بیگانگی و تهی ساختن انسان از معنا را نقصان گری به عنوان عامل ازخودمطهری علت اساسی مادی
ی ای که در ادبیات دینگانههای بچهداند. از دیدگاه او، از ابتدا تحریفتفکرات دینی و فلسفی غرب می

ساخته و خرافی که درون عهدین راه یافت، موجب شد سؤالات و های خودحیت وارد شد و داستانمسی
ناپذیر کتب مندان به دین به وجود بیاید. کلیسا که از پاسخ دادن به محتوای توجیهشبهات بسیاری برای علاقه

زدن عقل، ایمان را به س های بنیادین مقاومت کرده و با واپمقدس ناکام ماند، سعی کرد در مقابل پرسش
های رنسانس در غرب این مژده را به کلیسا داد که بتواند از طریق عنوان تنها راه نجات معرفی کند. بارقه

تأملات فلسفی اندیشمندان نوظهور، بار دیگر برای ارائه مبنایی عقلانی برای معتقدات خود مجال یابد. اما 
ز سنّت فلسفی یونان و تمدن اسلامی موجب شد این فلسفه بر ناکامی فیلسوفان و انقطاع فلسفه غرب ا

های ضعیفی شکل گیرد و در مسائل ابتدایی فلسفی چون مسأله علیّت نخستین، رابطه ذهن و عین و بنیان
ها پیش در فلسفه اسلامی مطرح شده و پاسخ یافته بود، از فهم کامل بازماند. مناط احتیاج به علت که قرن
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فلسفه غرب نیز از توجیه الهیات مسیحی بازماند و باور به موجودات ماورایی و ساحت  اینگونه شد که
 ای خرافی و غیرعلمیای ایمانی و غیرعقلانی، و بعدها به عنوان مسألهروحانی انسان ابتدا به عنوان مسأله

ظریات علمی و نبه حاشیه رفت. بار دیگر پیشرفت ابزارهای علمی، بشر را به کشف علل طبیعی رهنمون شد 
های سرسختی برای تفسیر الهی خلقت عالم تبدیل شد. این واقعیت، جدید مثل تکامل داروین به رقیب

 (.32، ص9216نارسایی در پاسخ به مسائل مهم الهیات را دوچندان نمود )همان، 
کند: آنچه وضعیت را دگرگون کرد و موجب شد انسان متدین مطهری این پرسش جدی را مطرح می

های دینی را به فراموشی سپرده و درپی التذاذات دنیوی برآید، چیست؟ به ظاهر، وبر پاسخی مسیحی ارزش
شمارد که ازدیاد نعمت، انسان را به ورطه هولناک غفلت برای این سؤال ندارد و این را یک امر طبیعی می

تواند ن معنا که هیچ نظم واحدی نمیزدایی شده است. به ایبکشاند. به باور او دنیای مدرن پراکنده و افسون
از  (.Weber, 2019, p. 99اندازد )آن را توضیح دهد و این فاصله گرفتن از دین او را به دامن قفس آهنین می

نگاه مطهری وجود پول و دارایی برای انسان مایه امتحان است و با وجود تربیت دینی صحیح، به گمراهی 
اشد ای در کار نبورت ناقص بودن تربیت دینی، حتی اگر پول و سرمایهعکس، درصانجامد. بهانسان نمی

کرد(، باز هم انسان سرکش به راه خطا خواهد رفت و بت جدیدی برای )آنگونه که سوسیالیسم آرزو می
خویش برخواهد ساخت. در یک کلام، مطهری ناکامی انسان غربی در جستجوی خداوند برای بازگرداندن 

د های بعدی پدیشمرد که زمینه را برای انحرافترین پایۀ غفلت انسان میود را اساسیمعنا به زندگی خ
خواهد آورد. آرامش درونی انسان در گرو یافتن خویشتن بوده و فراموشی خدا مانع اصلی این خودیابی 

آمیز برای همه اینها به همراه مبادرت به زور و رفتارهای خشونت (.923ب، ص9213، مطهریاست )
مطهری از قول  های دینی را در جامعه مسیحی رواج داد.دینی و نفرت از آموزهتحکّم الهیات مسیحی، بی

حال، رنسانس دوره طلایی هنر و ادبیات بود، ولی در عین»کند: سارتون در کتاب شش بال چنین نقل می
ای است که جز در زمان زهرحمی نیز بود. نامردمی آن دوره به اندادوره عدم تسامح دینی و قساوت و بی

 (. 33، ص9216)به نقل از: مطهری، « حاضر در هیچ دوره چنین نبوده است

 . نادیده گرفتن تمایلات غریزی انسان2-3-4

اسلام مخالف رهبانیت است و ارضای تمایلات غریزی و شهوات تا حدی که موجب طغیان و ناقض اعتدال 
ای که اسلام نسبت به خداوند، خویشتن، و طبیعت به بینانهه خوشکند. براساس نگاعقلانی نشود را منع نمی

مندی از لذات دنیوی اگر موجب شکر و توجه انسان به نماید که بهرهکند، به او چنین القاء میانسان اعطاء می
 امعبود شود، پسندیده هم هست. فلسفه زهد در اسلام، فلسفه اعتدال برای رسیدن به لذات ماورایی است. ام

جویی است که براساس انگاری غریزۀ لذتفلسفه زهد در مسیحیت، فلسفه سرکوب تمایلات و پست
ن جویانه به واکنش شدید و طغیانُحوست دنیا و گناه ازلی انسان شکل گرفته است. سرکوب تمایلات لذت
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، دنیوی در مسیحیتهای درونی انسان به التذاذ از نعمات انجامد. سرکوب تمایلات جنسی و گرایشغرائز می
حد و حصر انسان شود. در جویی بیها گرایش اساسی جامعه رهایی از قید و بندهای لذتموجب شد قرن

 کرد و در راه رسیدن به این عقلانیت و زیستآیین پیوریتانی عقلانیت صوری سرتاسر زندگی را رهبری می
(. دین اسلام دین تربیت و پرورش روح Weber, 2019, p. 72شد )زاهدانه، لذات و غرائز همواره سرکوب می

 انسانی است. این دین اعتدال در ارضای تمایلات نفسانی را جایگزین سرکوب کرده است. 
پرستی شود که کالاپرستی و پولمطهری ضمن بررسی فلسفه اخلاق سوسیالیسم این نکته را متذکر می

ای در عصر حاضر به بسیاری از نظامات اندیشهامروزه یکی از علل اصلی ازخودبیگانگی انسان است و 
که و حل آن، نابود ساختن سکنی آن هستند. اگرچه سلطۀ سکه بر بشر باید از بین برود، اما راهدنبال ریشه

گاری انحل هندوییسم مبنی بر نابود کردن یا نادیدهطور که در مورد غریزه جنسی نیز راهپول نیست. همان
حل اسلامی این بحران، پرورش روح انسانی است و این امر ریشۀ سلطه غرائز ت. راهاین غرائز، صحیح نیس

بر انسان را خواهد خشکاند. به عکس، اگر بنیان عزتمندی روح انسان شکسته شود، انسان همواره در 
 .جستجوی غرائز خواهد بود و با نابودی پول یا هر عامل دیگری، انسان بت دیگری را جایگزین خواهد کرد

این امر آن تفاوت اصیلی است که میان مکتب تربیت روحی اسلامی با مسیحیت و حتی هندوییسم و 
گوید شما شخصیت بشر را آنچنان که باید پرورش بدهید که با مکتب دینی می»سوسیالیسم وجود دارد. 

جود و پرستش ی سبرتر و بالاتر از پرستش پول باشد. تمام شخصیت پول هم در این نیست که برا ،وجود پول
« بدون آنکه مسجود بشر قرار بگیرد ،هایی هم بر آن مترتب باشدتواند وجود داشته و فایدهپول می ،باشد

این یک مسأله اساسی در اسلام است که اسلام دین آزادگی بوده و  .(331الف، ص 9213)مطهری، 
جز  پذیرد انسان در پیشگاه معبودی بهطور که نمیتابد، همانپذیری را برای بشر برنمیگری و سلطهسلطه

طلبی ارتباطی با اصل عنصر پول ندارد. پول منافعی برای بشر دارد و الله سجده کند. اما این روحیۀ آزادی
را شود؛ اما اگر آن مند میانگاری، آن را ابزار تبادل قرار دهد، از منافع آن بهرهاگر انسان بیاموزد بدون هدف

جز ذلت نخواهد برد. البته که اگر بشر پول را به دلیل  ایی به جایگاه غایت ارتقاء دهد، بهرهاز جایگاه ابزار
 تواند اسباب گمراهیآفات آن کنار بگذارد، قطعاً جایگزینی برای آن خواهد ساخت و آن جایگزین نیز می

ناشده تکه این بشر تربیهای اسلامی این دنیا نیست که فریبنده است، بلانسان شود؛ زیرا مطابق با آموزه
 شود.است که دستخوش تسویل و گمراهی می

 گیرینتیجه. 5

برخلاف تصور ماکس وبر، اسلام دینی نیست که به خاطر غلبه فرهنگ جهاد و توسعۀ ناقص شهرنشینی 
ز داری ا(. برعکس، نظام سرمایه916، ص9213داری باشد )وبر، نتوانسته پیشتاز قافله تمدن مدرن و سرمایه
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داری ها، مانع از سوگیری بشر به سمت سرمایهبرد که اسلام با هشیاری نسبت به آنهای بزرگی رنج میضعف
داری تشریح شدند. پیش از آن نیز توصیف ها و غایات سرمایهها ذیل دو عنوان ویژگیشود. این ضعفمی

اجمالًا از نظر مطهری و ماکس داری داری بیان شد و مشخص گردید که سرمایهمختصری از چیستی سرمایه
های اجتماعی داری به سلب حقوق و آزادیوبر امری نوپدید است. اما از نظر مطهری خصوصیات سرمایه

داری با تجویز مالکیت فردی برای ابزار تولید، راه را بر سلطۀ اقتصادی و در ادامه سلطۀ انجامد، سرمایهافراد می
 پذیری مخالفگری و سلطهکه اسلام شدیداً با سلطهین در حالی است سازد؛ افرهنگی و سیاسی هموار می

است. همچنین الگوی اسلامی اقتصاد اگرچه متکی به تأکیدات مضاعف بر زهد و تکلیف و شغل نیست، اما 
های قسری که برای انسان مسلمان، حرکت در مسیر اهداف الهی حرکتی طبیعی تلقی شده و با حرکت

دهند، تفاوت کیفی دارد. به این معنی که خداوند برکتی هت تأمین منافع اقتصادی انجام میخداناباوران در ج
های متراکم دنیوی دیگران نیست و این یعنی اگرچه در افعال اندک، اما با نیّت صحیح قرار داده که در فعالیت

یقتاً اسلامی، دست یاری خدا وار ندارد، اما در نظام اقتصادی حقاسلام مانند مسیحیت تأکید بر کار دیوانه
 ها را در امر تأمین اقتصادی کمک خواهد کرد.همراه مؤمنان بوده و آن

ت شود، زاییده عقلانییاد می« قفس آهنین»داری گفته شد که آنچه با عنوان در رابطه با غایت سرمایه
انگاری دارد، و امروزه با پوچگرایی مسیحیت کالونی صوری است، که به اعتراف وبر ریشه در زهد و تکلیف

دارد. میدلیل به کار بسیار برای نان اندک وامعنی شدن انگیزه رستگاری، بشر را بیمفاهیم الهیاتی و بی
اندیشه اسلامی با به رسمیت شناختن تمایلات انسانی و حق التذاذ دنیوی انسان، درصدد تربیت بشر برآمده 

گری متوجه رستگاری و غایت اخروی کند. همچنین اسلام با منع سلطه تا بدون سرکوب امیال دنیوی، او را
های داری با تحقق سیستم اقتصادی بیمار، انساندهد سرمایهمانع توزیع ناعادلانه ثروت شده و اجازه نمی

 ضعیف را ذیل یوغ بیگاری خرد کند.
ی به قافله پیشرفت اقتصادی و تمدندارد و آن اینکه، نپیوستن اسلام میاین همه از واقعیتی مهم پرده بر

بر آن، مسأله های دین اسلام نوشت. افزونمدرن که معلول عوامل متعدد تاریخی است را نباید به پای آموزه
داری را به شکل ناکامی و ناشایستگی اسلام برای تکوین روح سرمایه داری که وبر آننسبت بین اسلام و سرمایه

ای که در سطح دوم و لوازم پژوهانهمتفاوتی طرح شود. چراکه براساس نگاه دینعنوان کرده، باید به شکل 
دید، داری و لوازم آن ارائه گرهای اسلام ارائه شد، و نیز با شناختی که نسبت به سرمایهمنطقی ـ تحلیلی آموزه

جاد کرده نگی ایداری بیگامشخص شد که این نارسایی اسلام نیست که بین اخلاقیات این دین و روح سرمایه
بی که داری دارد )عواقگری کامل و دوراندیشی که نسبت به عواقب و لوازم سرمایهاست، بلکه اسلام با انتخاب

دارانه، که در ادبیات و بینش زند و اجازه حاکمیت نظام سرمایهرا پس میامروزه بر کسی پنهان نیست(، آن 
  دهد.سیاسی و فرهنگی است، را نمیگری اقتصادی و بالتبع اسلامی معادل با سلطه
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